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مژگان مهرابیگزارش
روزنامه‌نگار

جانباز است؛ 2دست و 2پای خود را در جنگ از 
دست داده و می‌گوید: » تفاوتی بین من و کسانی 
که هر روز در راه وطن شهید می‌شوند نیست.« 
ماجرای جانبازشــدنش به سال1362و عملیات 
والفجر یک برمی‌گردد؛ زمانی که 18سال بیشتر 
نداشــت. انفجار یک خمپاره60 در فاصله چند 
قدمی‌اش چنان سرنوشــت او را تغییر داد که 
تا امروز هم اثراتــش را در زندگی خود می‌بیند. 
از آن روز تاکنون روزهای ســختی را پشت سر 
گذاشته؛ به‌گونه‌ای که تصورش هم برای مایی که از 
نعمت سلامتي برخورداریم دشوار به‌نظر می‌آید. 
سیدرضا سجادنیا، جانباز 70درصد جبهه و جنگ 
به‌رغم محروم‌بودن از نعمت دست و پا سعی کرده 
به مدد صبر و پشــتکاری که دارد موانع پیش‌رو 
را یکی یکی از میان بردارد و بر مشکلاتش غلبه 
کند. او بیش از هر انسان سالم و بی‌نقصی شاد و 
بانشاط است و این را لطف الهی می‌داند. سجادنیا 
با ناامیدی میانه‌ای ندارد و همین مهم‌ترین عامل 

موفقیت اوست. با او گفت‌وگو می‌کنیم.

همانطور که تعریفش را می‌کنند بشــاش اســت و 
پرانرژی. انــگار نه انگار که سال‌هاســت روی ویلچر 
می‌نشیند و دســت‌ها و پاهایش را در جنگ از دست 
داده اســت. به اندازه خوش‌مشربی‌اش، خوش‌کلام 
هم هســت. آنقدر با هیجان از جنــگ می‌گوید که 
گویی یک فیلم سینمایی تعریف می‌کند. سجادنیا 
اصالتا مشهدی است و این را از لهجه شیرینی که دارد 
می‌توان به‌خوبی فهمید. سر حرف را باز می‌کند و به 
صبح روز سوم فروردین سال1362برمی‌گردد؛ یعنی 
زمانی که مجروح شد؛ »داوطلب به جبهه رفته بودم. 
در عملیات والفجریک به‌عنوان دیدبان انتخاب شدم. 
صبح سوم فروردین بود. نیروی جایگزینی آمد و جایش 
را با من عوض کرد. قرار بود همراه با یکی‌دو تا از بچه‌ها 
به عقب برگردیم. تا رفقا آماده شوند، به یکی از سنگرها 

رفتم تا خشاب بگیرم. پرسیدم بچه‌ها جیب خشاب 
اضافه ندارید؟ گفتند نه! ناگهان خودم را در میان آتش 
و دود دیدم. حس کردم کور شدم. چند باری زیر لب 
گفتم یا مهدی و از حال رفتم.« وقتی به‌خودش آمد 
دید طاق‌باز افتــاده و نمی‌تواند حرکتی کند. نگاهی 
به‌دست‌هایش انداخت. سوخته و مچاله شده بودند. 
سرش را کمی بالا آورد. چشمش که به پاهایش افتاد 
وحشتش گرفت. پاهایش هم مچاله شده بودند. هنوز 
سرش گیج بود. دوروبرش را نگاه کرد. دوستانش هم 
افتاده بودند. صورتشان خونی بود. هر چه صدایشان 
کرد جوابی نشنید، فهمید که آنها شهید شدند. موج 
انفجار خمپاره60 آنقدر شدید بود که هم سنگر را پودر 
کرده بود و هم رفقایش را شهید و خودش را مجروح 
کرده بود. می‌گوید: »بعد از انفجار، امدادگرها رسیدند. 
شما تصور کنید در آن شرایطی که عراقی‌ها لحظه‌ای 
آتش ســنگین خود را قطع نمی‌کردند، امدادگرها 
می‌خواستند من و دیگر مجروحان را به عقب منتقل 
کنند. 2تا از امدادگرها من را روی برانکارد گذاشتند 
و از شیار خاکریز بیرون آوردند. آتش که سنگین شد 
من را روی زمین گذاشتند و خودشان پناه گرفتند.« 
با بیان جمله آخر خودش به خنده می‌افتد. بعد ادامه 
می‌دهد: » همینطور که من را می‌بردند دوستانم را 
می‌دیدم که پیکرهایشان سوخته و رنگ زغال به‌خود 

گرفته بود.« 

وقتی مادر مرا این چنین دید 
سجادنیا را ســوار بر آمبولانس کرده و همراه دیگر 
مجروحــان بــه بیمارســتان صحرایی رســاندند. 
لباس‌هایش به تن چسبیده بود. یکی از پرستارها با 
قیچی آنها را پاره کرد تا بتواند زخم‌ها را شست‌وشو 
دهد. او هیچ وقت تشنگی و عطش آن روز را فراموش 
نمی‌کند. هر چه طلب آب می‌کرد هیچ پرستاری به او 
آب نمی‌داد. آنقدر تشنه بود که با دندان شيلنگ سرم 
را سوراخ کرد تا کمی لب و دهان خود را خیس کند. 
بماند که پرستار با او دعوا کرد که چرا این کار را کرده 
است. باقی ماجرا را تعریف می‌کند: »در بیمارستان 
صحرایی کمی شرایطم را متعادل کردند و با بالگرد 
به بیمارستان دزفول انتقال دادند. وقتی بهوش آمدم 

دیدم دست چپم را از مچ قطع کرده‌اند. باورش برایم 
آسان نبود. من فقط 18سال داشتم. بعد از چند ساعت 
پزشکی آمد و گفت باید به شهر دیگری منتقل شوید 
اینجا امکانات درمانی کافی نیست. خلاصه با هواپیما 
من را به مشهد که زادگاهم بود فرستادند.« از سوی 
بیمارســتان به خانواده ســجادنیا اطلاع دادند که 
پسرشان بستری است و برای دیدنش بیایند. سیدرضا 
بیشتر از آنکه نگران دست قطع شده‌اش باشد دلواپس 
مادرش بود که با دیدن دست او چه حالی می‌شود. مادر 
آمد و بعد از کلی قربان تصدق‌رفتن پسر از احوالش 
پرسید. سیدرضا دستش را از زیر ملحفه بیرون آورد که 
مادر ببیند. انتظار واکنش سنگینی از مادر داشت اما 
در کمال ناباوری او، مادرش گفت: »فدای سر حضرت 

عباس)ع(.« 

عیادت حضرت‌آقا و دردی که تمام شد
سجادنیا، در مدت 20روز که در بیمارستان بستری 
بود، اتفاقات ناگواری را تجربه کرد. بعد از قطع‌شدن 
دست چپ، نوبت به قطع پای راست او رسید. پایش 
سیاه شده بود. می‌گوید: »چند ترکش در پای راستم 
وجود داشت. تا بالای زانو را سوزانده بود. استخوان پا 
و پوســت‌ها و عضلات خیلی به هم ریخته و تکه‌تکه 
شده بود. زیر زانو هم قســمت‌هایی اصلا استخوان 
نداشت و پوست‌ها روی هم مچاله شده بود.« بعد از 
مدتی دست راستش سیاه شــد و پزشکان به ناچار 
آن را هم قطع کردند. سجادنیا حالا مانده بود با پای 
چپش که عفونت ناشی از جراحت آن باعث شده بود 
در وضعیت بدی به سر ببرد. بدتر اینکه کلیه‌هایش هم 
از کار افتاده و زخم‌های بستر او یکی یکی زیاد می‌شد. 
می‌گوید: »خدا می‌داند که آن روزها چه کشــیدم. 
از شدت درد گریه می‌کردم.« دکترها کم‌کم به این 
نتیجه رســیدند که امیدی به ماندنش نیست. برای 
همین غذاهای رژیمی را قطع کرده و دســتور دادند 
هر چه دوست دارد بخورد. تا اینکه مقام معظم رهبری 
که آن زمان رئیس‌جمهور بودند برای عیادت بیماران 
به بیمارستان قائم مشهد آمدند. باقی ماجرا را از زبان 
خودش می‌شنویم: »وقتی آقا برای احوالپرسی آمدند 
به من گفتند چه خواسته‌ای داری؟ گفتم هیچ فقط 

به پزشکان بگویید پای چپم را قطع کنند که عفونت 
بیشتر از این نشود. آخر دکترها این کار را نمی‌کردند. 
تصورشان این بود که چون امیدی به ماندنم نیست 
بیش از این من را زیر تیغ جراحی نبرند.« حضرت‌آقا 
با پزشــکان صحبت کردند و تأکید ایشان باعث شد 
دکترها برای قطع پای چپ او دست به‌کار شوند. این 
عمل جراحی بیشتر به یک معجزه می‌ماند؛ چرا که بعد 
از آن سجادنیا روند رو به بهبودی را پیش گرفت و بعد 

از 6ماه از بیمارستان مرخص شد.

شروع یک زندگی جدید 
اینکه سجادنیا به‌خودش مسلط شد و توانست نقص 
عضو خود را بپذیرد در بیان آسان است. او مدت‌ها با 
خود جنگید تا بتواند به وضعیتش مسلط شود. با این 
حال وقتی خود را بدون دست و پا دید حس کرد وارد 
دنیای دیگری شده است. خودش می‌گوید: »انگار 
زندگی جدیدی را شروع کرده بودم.« سجادنیا در 
سال‌1374موفق شد تحصیلات نیمه‌کاره خود را 
به پایان برساند و دیپلم بگیرد. بعد هم در دانشگاه 
شرکت کرد و مدرک کاردانی خود را گرفت. با همه 
ســختی‌های پیش‌رو هیچ وقت نــه در جا خوابید 
و نه منتظر شــد تا کســی قدمی برایش بردارد. از 
ســال‌1390هم که به او ویلچر برقی دادند اوضاع 
برایش راحت‌تر شــد. حالا با آن، همه جا می‌رود. 
می‌گوید: »هر بار که دلم از دنیا می‌گیرد به حرم آقا 
امام‌رضا)ع( مشرف می‌شوم. ساعتی مهمان حضرت 
هستم و سرحال می‌شوم. خیلی‌ها را دیدم که گرفتار 
هستند و برای گرفتن حاجت به حرم می‌آیند تا من 
را می‌بینند از من می‌پرسند مشکلی ندارم. بعد سر 
حرف را باز می‌کنند. وقتی پی می‌برند که کارهایم 
را خودم انجام می‌دهم تعجب می‌کنند.« سجادنیا 
پدر مهربان 4فرزند و پدربزرگ دوست‌داشــتنی 
8نوه اســت. تنها یک آرزو دارد و آن شــهادت در 
راه خداست. می‌گوید: »بعد از مجروحیتم به‌دلیل 
نداشتن دست و پا دیگر نتوانستم به جبهه بروم. دلم 
می‌خواست مدافع حرم شوم که با این وضعیت نشد. 
با این حال همیشه سعی کرده‌ام روحیه جهادی خود 

را حفظ کنم.« 

سر و جانم فدای سقای دشت كربلا
پای صحبت‌های »سیدرضا سجادنیا«؛ جانباز 70درصدی که شهادت بالاترین آرزوی اوست

آرمان و روح‌الله
قرارمان این بود که ضبط‌مان 

سمیه عظیمیگزارش
روزنامه‌نگار

صبح زود نباشد؛ گفته بودم 
که کلا بــا قرارهــای صبح، 
مسئله دارم. دلیلش خیلی منطقی نیست اما خب بالاخره برای خودش 
دلیلی است؛ آن دلیل هم این است که اگر قراری برای صبح، آن هم صبح 
زود داشته باشم، شب اصلا خوابم نمی‌برد. بچه‌ها هم گفته بودند باشد 
اما تقریبا در این مدت، هیچ وقت این باشد، باشد نشده بود. شب که به 
بی‌خوابی گذشت و خب طبیعتا 5صبح هم، تمام قد بلند شدم که هم 

نمازم را بخوانم و هم راهی شوم.
منزل شــهید، جایی بود اطراف کمالشــهر کرج. قرارمــان با بچه‌ها، 
ســاعت7بود، دم دفتر. طبق قاعده، نیم‌ساعتی هم طول می‌کشید تا 
وســایل را برداریم و راه بیفتیم. با حســاب اینکه حدود یک ساعت تا 
کمالشهر، راه داشتیم و 3-2ساعت هم زمان می‌برد که بچه‌ها وسایل 
را بچینند و آماده ضبط بشویم، یکی دو ساعت هم گفت‌وگو بگیریم و 
ناهاری بخوریم و از مزار شــهید هم تصویر بگیریم، تقریبا باید ساعت 
حدود3 یا نهایتا4، رسیده باشیم تهران. چیدن زمان و ساعت‌ها کنار هم 
حواسم را به‌خودش پرت کرده بود و یادم رفته بود که سردرد بی‌خوابی 

شب و قرار صبح، نم‌نمک دارد از راه می‌رسد؛ همان وسط راه.
اما سردرد چیزی نیست که بشود فکرش را نکرد یا مثلا با تلقین اینکه 
»بهش فکر نکن، خوب می‌شی« دورش زد. سردرد یا آرام‌آرام یا خیلی 
پرشور، وارد می‌شود و رسما، دیگر نمی‌رود. و خب من بیشتر از اینکه 
سردرد اذیتم کند، ناراحتی از اینکه دوباره سردرد گرفته‌ام، حالم را بد 
می‌کند. و حالا من میانه راه، شاید جایی نرسیده به پل فردیس، درگیرم، 
هم با سردرد، هم با ناراحتی. گوشــی را باز می‌کنم و دوباره »روح‌الله 
عجمیان« را جست‌وجو می‌کنم. می‌خواهم تصویرش را ببینم. دیدن 
چهره شهدا، همیشه کمک‌حالم بوده؛ به‌خصوص این روزها و با شروع 

برنامه »ماجرای امروز«.

»روح‌الله عجمیان از شهدای مدافع امنیت و وطن بود که دوازدهم آبان 
امسال، در اغتشاشات، به شهادت رسید. او و دوستانش برای بازکردن راه 
مردم، به محل اعزام شده بودند که تعدادی از اراذل و اوباش، به او حمله 
کرده و درنهایت گلوی او را می‌برند.« اینها را می‌خوانم و به عکسش نگاه 
می‌کنم. بدتر می‌شوم، بغض راه نفسم را می‌بندد، مغزم تیر می‌کشد! 
من قرار است درباره این جوان با خانواده‌اش حرف بزنم؟ چطور از مادر یا 
خواهرش بپرسم، چه‌کسی خبر شهادت را داد؟ از نحوه شهادتش باخبر 

شدید یا نه؟ فیلم شهادتش را دیدید یا نه؟
قلبم می‌سوزد، چشم‌ام می‌سوزد، اشک راه می‌گیرد و حالا صورتم هم 
می‌سوزد. سردردم بدتر شــده و ناراحتی‌ام بیشتر. چشم‌ام را از صفحه 
گوشــی برمی‌دارم و از شیشه ماشین، آســمان را نگاه می‌کنم. هوای 
تهران آلوده بود، اما آسمان اینجا آبی است، با ابرهایی که گله‌گله، توی 
این آبی آسمانی پخش شده‌اند. به قاعده اینکه »اگر حدود 14ثانیه به 
تصویری خیره شده باشی و به یک سطح صاف نگاه کنی، همان تصویر 
را می‌توانی روی ســطح صاف ببینی«، تصویر روح‌الله را توی آســمان 
می‌بینم. دلم می‌لرزد. یاد آن روزی می‌افتم که قرارمان با خانواده شهید 
آرمان علی‌وردی هم، صبح زود بود و من با همین سردرد وحشتناک، 
باید می‌رفتم ســر ضبط. آن روز به آرمان گفتم كه »من قرار اســت با 
مادرت حرف بزنم، اما با این حال نمی‌توانم، خودت درستش کن« و بعد 
از مصاحبه همه‌‌چیز را برای مادر آرمان تعریف کردم و گفتم که لحظه‌ای 
بعد از اینکه با آرمان حرف زدم، نه خبری از سردرد بود و نه ناراحتی. چند 
دقیقه بعد، به خانه روح‌الله رسیدیم، بدون اینکه خبری از سردرد باشد و 
ناراحتی. روبه‌رویم خانه‌ای بود ساده، کوچک، بی‌تکلف و بی‌تجمل. به مدد 
روح‌الله، آرام شده بودم و آرام‌ترشدنم از آرامش مادر و خواهرش. متحیر 
از صبری بودم که زینبی، جلوه می‌کرد و مسحور اشک‌هایی شدم که 
فقط وقت نام حسین)ع( از چشمشان سرازير می‌شد. آنها از حُسن‌عاقبت 
روح‌الله، خوشحال بودند و مفتخر، هرچند غم نبود عزیزشان، راه گلویشان 

را بسته بود. خواهرش قبل از مصاحبه گفت که مامان آرمان، به خانه‌شان 
آمده بود تا تسلی خاطرشان باشد. دوباره یاد آرمان افتادم؛ چقدر این پسر 
اینجا حاضر است. توی حال خودم بودم که یکی گفت: »چه قشنگ، این 

را چه‌کسی آورده؟« برگشتم ببینم منظورش چیست.
یک برگه ســفید، روی دیوار بود، با عکس امــام و جمله‌ای که ذیلش 

نوشته شده بود:
»آرمان و روح‌الله رفتند 
تا آرمانِ روح‌الله بماند.«

 مروری بر کتاب »پوتین‌های ساق‌بلند« 
خاطرات قاسم عباسی

 یادها و خاطرات 
حضور در گردان تخریب 

گردان‌های تخریب در دوران دفاع‌مقدس، از واحدهای 
عمل‌کننده حســاس و مهم در میادین جنگ بودند که 
نقــش تعیین‌کننده‌ای در بازگشــایی معابر و میادین 
مین داشتند و اغلب پیش از عملیات‌های مهم نظامی 
برای پاکســازی معبرهای مین‌گذاری شــده توسط 
نیروهای دشــمن وارد عمل می‌شــدند تا معبرهای 
مورد نظر را بــرای عبور رزمنــدگان عمل‌کننده در 
عملیات‌های نظامی باز کننــد. در این خصوص، راوی 
کتاب »پوتین‌های ساق‌بلند« از گردان تخریب سخن 
می‌گوید، از رزمندگانی که در گردان تخریب لشــکر 
27محمدرسول‌الله)ص( زندگی کردند. »قاسم عباسی« 

راوی و نویسنده اثر است.

عاری از هرگونه تکرار و شعارزدگی 
کتاب »پوتین‌های ســاق‌بلند« در ســیزدهمین جشنواره 
کتاب ســال دفاع‌مقدس رتبــه دوم و در هفتمین همایش 
پاسداران اهل قلم رتبه ســوم گروه ادبیات و دفاع‌مقدس را 
کسب کرده است. قاسم عباســی گفته است، جرقه نوشتن 
کتاب از اردویی در دانشگاه شــروع شد؛ اردویی در مناطق 
جنگی. در همانجا بعد از 10ســال دوری با دیدن دوکوهه 
خاطرات تداعی می‌شود. نویسنده در مقدمه کتاب نوشته 
اســت: »با وجودی که راجع‌به چند عملیات و فراز و نشیب 
و سختی‌های آن، چرکنویس و مطالبی داشتم ولی به عمد 
آنها را کنار گذاشــتم، حدود 40 خاطره کــه به روحیات، 
شخصیت و زندگی با شهدا و بچه‌های جنگ مربوط می‌شد، 

انتخاب کردم.«
 راوی در کتــاب خاطــرات خــود به ایــن نکتــه تأکید 
می‌کند که  جــز در عملیات خیبر کــه در تیپ 20رمضان 
مشــغول بوده تا پایان حضورش در جنگ در دســته یک 
گروهــان سیدالشــهداء)ع( گــردان تخریب لشــکر 27 
محمدرســول‌الله)ص( بوده و 90درصد خاطــرات کتاب 
راجع‌به لحظات زندگی در آن گردان است. وی اشاره‌ای هم 
به اسامی افراد در کتاب دارد و می‌نویسد از 70نام ذکر شده 
در کتاب نزدیک به نیمی از آنها شهدا هستند که وی معرفی 
می‌کند. ازجمله نقاط قوت کتاب، وجود عکس‌هایی از تقریباً 
همه افرادی که در کتاب از آنها نام برده شده است و زیر هر 
عکس، نام فرد ذکر شده است. کتاب عاری از هرگونه تکرار 
و شعارزدگی است که همین مسئله باعث گیرایی اثر شده 
است. گاهی آنقدر خاطرات این کتاب زیبا و شیرین ترسیم 
شده که مخاطب حس نمی‌کند در حال خواندن وقایع جنگ 
است و فکر می‌کند خاطرات کسی را می‌خواند که در اردویی 
نظامی و دوستانه شرکت کرده است. همچنین واقعی بودن 
فضای کتاب و کوتاه بودن روایات از ویژگی‌های مثبت این 

اثر محسوب می‌شود.

مانور و رزم‌های شبانه تخریب
 علت نامگــذاری کتاب هم 
یکی از خاطرات راوی است 
که او در نخســتین روزهای 
حضور در گــردان تخریب با 
رزم شبانه مواجه می‌شود و 
از قرار، شهید »علی ساقی« 
بــا او در یــک چــادر بوده 
است. خاطرهِ مربوط به این 
موضوع را به‌عنوان نمونه‌ای 
از خاطرات قاســم عباسی 
در کتــاب »پوتین‌هــای 

ســاق‌بلند« با هم مرور می‌کنیم: »مانور و رزم‌های شــبانه 
تخریب، زبانــزد بود. واحد آموزش هر چند شــب یک‌بار در 
ســاعاتی که همه خواب بودند و خواب‌ها کاملًا عمیق شده 
بود، به‌طور پنهانی اطراف چادرها را مین‌های ضدتانک و مواد 
منفجره می‌گذاشت و در ساعت مقرر به‌طور هماهنگ آنها را 
منفجر می‌کرد و موج و صدای انفجارهای شدید همه جا را زیر 
و رو می‌کرد. همراه انفجار، مربی‌های آموزش با شلیک هوایی 
سلاح‌های سنگین و ســبک داد و فریاد راه می‌انداختند و با 
ایجاد شــرایط پراضطراب، همه را در زمین صبحگاه به خط 
می‌کردند. انفجارها آن قدر نزدیک بود که چندبار به بچه‌ها 
ترکش مین یا تکه‌های سنگ خورده بود و مجروح شده بودند. 
علت این رزم‌ها هم به این خاطر بود که به صدای انفجارهای 
شدید عادت کنیم و با تجربه شرایط پر اضطراب، در شب‌های 
عملیات هنگام معبر زدن، دستپاچه نشویم. افرادی که مدتی 
در گردان می‌ماندند، رزم‌های شبانه برایشان عادی می‌شد و 
بلافاصله پس از بیدار شدن، با لباس کامل نظامی و پوتین و 
بدون اضطراب، در تاریکی، در زمین صبحگاه به خط می‌شدند. 
مدت کوتاهی بود به تخریب رفته بودم که نخستین رزم شبانه 
را تجربه کردم. نیمه‌های شــب در اوج خواب، صدای انفجار 
شــدیدی با اضطراب بیدارم کرد. به‌قدری انفجار شدید بود 
که گوش‌هایم شــروع به زنگ زدن کردند و فریاد عده‌ای که 
با تیراندازی به همه دســتور به خط شدن می‌دادند حسابی 
شوکه‌ام کرد. لحظه‌ای فکر کردم خواب می‌بینم. انفجارهای 
پیاپی ماننــد رعد و برق بــرای لحظه‌ای اطرافم را روشــن 
می‌کرد. صدای بســیار بلند شلیک یک قبضه ضد‌هوایی ۲۳ 
میلی‌متری که رســام را مانند قطار راهی آســمان می‌کرد، 
زمین را می‌لرزاند. چند ثانیه گذشت تا متوجه شوم موضوع از 
چه قرار است. از زمین کنده شدم و گیج و منگ در جای خود 
نشستم. به زور در تاریکی سرو ته چادر را تشخیص دادم و با 
عجله و چهار دســت و پا خودم را به پوتین‌ها رساندم. شهید 
علی ساقی که از نیروهای قدیمی تخریب بود، پوتین‌هایش را 
پوشیده و آرام روی سکوی چادر کنار پوتین‌ها نشسته بود تا 
از شدت انفجارها کاسته شود، بعد بیرون برود. در نور ضعیف 
فانوس هرچه دقت کردم، پوتین‌های دم‌دســت، ساق کوتاه 
بودند. باعجله و اضطراب با دو دستم پوتین‌ها را به هم ریخته 
و مانند بلبل تکرار می‌کردم»ساقی ساقی ساق بلند...« شاید 
هنوز کاملا از خواب بیدار نشده بودم و فکر می‌کردم ساقی از 
قبل آنجا نشسته تا پوتین مرا برایم پیدا کند. من به او می‌گفتم 
اینها همه ساق کوتاه اســت و دنبال پوتین ساق بلند بگرد. 
ساقی بنده خدا با تعجب کار مرا تماشا می‌کرد و مطمئن نبود 

هنوز از خواب بیدار شده باشم.«

 4شهید گمنام 
مهمان همدانی‌ها می‌شوند

همزمان با فرارســیدن ســالروز شهادت حضرت 
زهرا)س( همدان میزبان ۴ شــهید گمنام دوران 
دفاع‌مقدس می‌شــود. ســردار مهــدی ظفری، 
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس 
همدان درباره این خبر گفت: »همدان دارای سابقه 
درخشانی در حوزه ایثار و شهادت است. از این‌رو 
انتظار می‌رود برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و 
همچنین خنثی کردن توطئه‌های دشمن اقدامات 
چشمگیری انجام دهد.« او در ادامه افزود: »یکی 
از گام‌هایی که می‌توانیم در ایــن زمینه برداریم 
تدفین شــهدای گمنام در میادیــن و مکان‌های 
پر رفت‌وآمد اســت.« به‌گفته ظفری برای تدفین 
4شهید گمنامی که قرار است مهمان همدانی‌ها 
شوند نقاطی درنظر گرفته شــده است. مدیرکل 
حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس همدان با 
بیان اینکه مراسم تشییع شهدا روز 6دی در میدان 
امام‌خمینی)ره( برگزار می‌شــود، اظهار داشت: 
»بعد از تشییع شهدای گمنام در جایگاه‌های واقع 
در اداره  کل آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، 
کوی خضر در شهرستان همدان و شهرستان رزن 
دفن خواهند شد. او در پایان افزود: »با توجه به اینکه 
مستندسازی و تهیه فیلم از حضور شهدا در سطح 
استان بسیار اهمیت دارد، صدا و سیما در این زمینه 
باید اقدامات شاخصی انجام دهد، همچنین چون 
بعد از تدفین شهدا، بحث ساخت یادمان‌ها اهمیت 
دارد باید طرح‌ها برای تأیید در اسرع وقت به کمیته 

فنی استانداری ارسال شود.« 

 تسهیل سفر به 
عتبات عالیات برای ایثارگران

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان تهران از آغاز 
فصلی جدید برای گســترش خدمات‌رســانی مطلوب به 

خانواده ایثارگران در سفر به عتبات عالیات خبر داد.
اصحاب کریمی با اشــاره به امضــای تفاهمنامه همکاری 
اعزام ایثارگران تهران به ســفر عتبات عالیات گفت: »این 
تفاهمنامه در راستای اجرای دستور معاون رئیس‌جمهور و 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اعزام خانواده معظم 
شهدا و ایثارگران به شــهرهای زیارتی عراق بین سازمان 
مجتمع‌های فرهنگی ســیاحتی کوثر، اداره بنیاد شــهید 
استان تهران و شرکت مسافرتی هوایی جهانگردی شاهدان 

کوثر به امضا رسید.«
وی با اشــاره به لزوم ارائــه خدمات باکیفیت بــه خانواده 
ایثارگران گفت: »امیدواریم امضای تفاهمنامه قدمی مؤثر 
در برآورده کردن انتظارات خانواده شاهد و ایثارگر باشد و 
فصل تازه‌ای از همکاری‌های متقابل میان سازمان فرهنگی 
ســیاحتی کوثر و بنیاد شــهید و امور ایثارگران با رویکرد 
توسعه دامنه خدمات‌رسانی مطلوب به خانواده معزز شهدا 

و ایثارگران باشد.«
یثارگــران تهــران  تفاهمنامــه همــکاری اعــزام ا
بــه ســفر عتبــات عالیــات بــا تأمیــن تســهیلات با 
 کارمــزد 4 درصــد بــا اقســاط ۲۴ماهــه و تخصیــص 
یک‌میلیون تومان از هزینه سفر به زائران جامعه ایثارگری 

به‌صورت بلاعوض به امضا رسید.
پیش از ایــن تفاهمنامــه‌ای میان ســازمان مجتمع‌های 
فرهنگی ســیاحتی کوثر و بانک دی به‌منظور گســترش 
همکاری‌های متقابل و اعطای تسهیلات مناسب برای اعزام 
جامعه ایثارگری به زیارت عتبات عالیــات عراق تدوین و 

امضا شده است.

داستانی کودکانه درباره حاج قاسم
کتاب کودک »مردی که زبان کبوترها 
را می‌دانســت« به نویسندگی نازنین 
صابری بهداد و تصویرگری لیلا حیدری، 
توسط انتشارات »راه یار« و با همکاری 
بنیاد حفظ و نشر آثار شهید حاج قاسم 

سلیمانی، چاپ و روانه بازار نشر شد.
این کتاب داســتانی کودکانه درباره 

عملیات شکســت محاصره شــهر آمرلی عراق توســط سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی است که به کوشش مجموعه »خانه 
همبازی« و با حمایت بنیاد مکتب حاج قاســم تهیه شده است. 
شهر ۲۰هزارنفری آمرلی در حومه جنوبی استان کرکوک عراق در 
سال ۲۰۱۴ در محاصره کامل گروه تروریستی داعش قرار داشت 
اما بعد از ۸۹روز مقاومت دلاورانه زنان و مردان این شهر در نهم 
شهریورماه 13۹۳، با فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

و به‌دست نیروهای حشد‌الشعبی آزاد شد.
کتاب »مردی که زبان کبوترها را می‌دانســت«؛ در ۲۴ صفحه 
رنگی، شمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر 
شده اســت و علاقه‌مندان علاوه بر کتابفروشــی‌ها می‌توانند از 
 raheyarpub.ir طریق سایت و صفحات مجازی ناشر به نشانی
نسبت به تهیه کتاب اقدام کنند. همچنین در روزهای اخیر نیز 2 
کتاب کودک »سیب آخر«؛ داستانی کودکانه درباره کمک‌رسانی 
حاج قاسم در سیل خوزستان و »قهرمان به شکل خودم« درباره 
رشادت‌های حاج‌قاسم به نویســندگی و تصویرگری کلر ژوبرت 

توسط انتشارات »راه یار« منتشر شده است.
پیش‌تر نیز 4کتاب داستان و رنگ‌آمیزی »فردا رو ما می‌سازیم«؛ 
روایت پیشــرفت‌های کشــور برای کودکان و 2 کتاب شــعر و 
رنگ‌آمیزی »فر و فر و فر صــدا میاد« و »یک دونــه نون و صد 
دونه نون« درباره مشــارکت کودکان در فعالیت‌های پشتیبانی 
دفاع‌مقدس و مقابله با کرونا با همکاری »خانه همبازی« و انتشارات 

»راه یار« منتشر شده بود.
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روايتي متفاوت از حال‌وهواي ديدار با خانواده مدافع امنيت


